 آن چه در پايين مي آيد قسمتي از کتاب تاريخ مقطع (دوم) راهنماييمي باشد که هم اکنون در مدارس ايران تدريس مي شود.
 

" تا قبل از ظهور اسلام، ايرانيان مردماني بدوي، بت پرست و با تمدن کاملا بيگانه بودند. در اين دوره برخي از قبايل ايراني، دختران خود را زنده به گور مي کردند.با ظهور دين اسلام، آوازه ي اين دين پر از مهر و محبت خيلي زود به ايران رسيد. مردم ايران شخصي به نام سلمان فارسي را به نيابت از خود به نزد پيامبر فرستادند. سلمان فارسي به نزد حضرت محمد رفت و از او خواهش کرد تا ايرانيان را به عنوان مسلمان بپذيرد. اکثر اعراب با اين درخواست سلمان فارسي مخالفت کردند اما حضرت محمد که داراي قلبي رئوف و مهربان بودند با رويي گشاده از سلمان پذيرايي نمود و درخواست وي را پذيرفت.اين خبر مسرت بخش چنان سلمان را خوشحال نمود که فاصله ي چهل روزه ي بين مکه تا مدائن را بيست روزه طي نمود. مردم ايران به مناسبت اين خبر خوش يک هفته ي تمام را به جشن و پايکوبي پرداختند.همان طور که در بالا اشاره شد مردم ايران فاقد فرهنگ و تمدن بودند بنابراين بار ديگر سلمان فارسي را به نزد پيامبر فرستادند و از او خواهش نمودند تا تني چند از مسلمين را براي اداره ي کشور و آموزش ساير موارد به ايران بفرستد.در طي دهه ها، بر اثر جنگ هاي قبيله اي در ايران، بسياري از مردان و پسران کشته شده بودند و در نتيجه بسياري از زنان بي شوهر و بسياري از دختران فاقد خواستگار بودند.پيامبر اسلام چند صد مسلمان عرب را به کمک ايرانيان فرستاد. مسلمانان در ابتداي امر هر کدام هفت يا هشت زن ايراني را اختيار نمودند. گرچه مسلمانان دختران و زنان ايراني را به همسري برگزيده بودند اما تعداد زن ها و دختران آن قدر زياد بود که با اين وجود باز هم بسياري از آنان بي شوهر ماندند در نتيجه مسلمين تصميم گرفتند ده ها هزار زن و دختر ايراني را براي رسيدن به شوهر، به شبه جزيره عربستان بفرستند، بدين ترتيب ريشه ي فساد را در همان ابتداي کار خشکاندند. از آن پس ديگر هيچ زن و دختري بدون شوهر نماند.هر چقدر پيامبر و اهل بيتش نسبت به ايرانيان نيکي مي کردند همان قدر هم برخي از اعراب نسبت به ايرانيان کينه داشتند. آن ها اعتقاد داشتند که ايرانيان نبايستي مسلمان باشند.پس از رحلت پيامبر اسلام، سه تن از به اصطلاح ياران پيامبر حضرت علي را به گوشه اي کشاندند و به وي گفتند ما مي دانيم که تو نايب بر حق پيامبري اما ما براي بيعت با تو يک شرط داريم، شرط ما هم اين است که به ايرانيان بگويي که دست از مسلماني بکشند.حضرت علي خطاب به آن سه تن گفتند اگر عطارد را در دست راست من و مريخ را در دست چپ من هم بگذاريد هرگز چنين کاري نخواهم کرد، عطاي خلافت را به لقايش بخشيدم.بدين ترتيب شخصي به نام ابوبکر به خلافت رسيد، گرچه بر اساس قرارداد آن ها، حال که حضرت علي از خلافت چشم پوشيده بود نبايستي کاري به کار ايرانيان مي داشتند اما آن ها عهد شکستند و از فرداي خلافت ابوبکر شروع به آزار و اذيت ايرانيان کردند.پس از مرگ ابوبکر، عمر به خلافت رسيد، وي شخصي به نام سعد ابي وقاص را روانه ي ايران کرد و به ايرانيان هشدار داد که دست از مسلماني بکشند اما ايرانيان که تازه طعم شيرين آزادي را چشيده بودند حاضر به قبول اين امر نشدند. عمر لشکري را به سوي ايران روانه ساخت، ارتش ايران به فرماندهي سيد رستم فرخزاد در بيرون شهر مدائن به مصاف دشمن رفت، لشکر ايران دو بار دشمن را شکست داد اما عاقبت در مرتبه ي سوم شکست خورد.لشکر عمر شروع به کشتار ايرانيان نمود اما حتي يک ايراني هم حاضر نشد که از دين اسلام برگردد. عمر براي اين که ايرانيان را مجبور به اطاعت کند متوسل به شيوه هاي ناجوانمردانه شد، وي اعلام کرد که اگر ايرانيان حاضر نيستند دست از مسلماني بردارند پس بايد نيمي از درآمد ساليانه ي خويش را به عنوان ماليات بپردازند. عمر انتظار داشت که با اين شرايط بسيار سختي که وضع کرده بود ايرانيان را وادار سازد که دست از مسلماني بکشند اما شگفتا که اين حربه ي او نيز ره به جايي نبرد.عمر کتابخانه ها و مزارع را آتش زد اما باز هم اثري نکرد، صحبت کردن به زبان پارسي را ممنوع کرد اما باز هم نتيجه اي نداشت. وي که از ديدن اين همه مقاومت سخت عصباني شده بود در حضور بسياري از ايرانيان به پيامبر اسلام دشنام داد و وي را عامل مسلمان شدن ايرانيان دانست.ايرانيان به پيامبر اسلام بسيار علاقه داشتند و به هيچ روي نمي توانستند ببينند که شخصي به وي توهين کند. يکي از ايرانيان دلاور به نام مير فيروز نهاوندي به محض شنيدن دشنام از زبان عمر، به سوي وي شتافت و با خنجري که در دست داشت به زندگي ننگين وي پايان داد.پس از عمر آخرين بازمانده ي اين قوم به خلافت رسيد و او نيز راه خلفاي پيشين را ادامه داد اما مانند آن دو نفر قبلي نتوانست ذره اي از مهر و محبت ايرانيان به دين اسلام را کم کند.خليفه ي سوم نيز سرنوشتي بهتر از خليفه ي دوم نداشت و وي نيز به علت بي احترامي کردن به مقام پيامبر اسلام توسط يکي ديگر از ايرانيان دلاور به هلاکت رسيد.عاقبت پس از سال ها انتظار، امام علي به امامت رسيدند. دوران امامت حضرت علي اوج شکوفايي و رشد ايران بود. مردم ايران در اين دوره در ناز و نعمت زندگي مي کردند. کشور کاملا به آبادني رسيد و بناهاي بسياري در کشور ساخته شد. تخت جمشيد، بيستون، سي و سه پل، چهل ستون و بسياري ديگر از آثار باستاني ايران در دوران امام علي در ايران ساخته شدند "
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